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  مقدمه
 ةاين بحث از مختصات حلقكند و  استاد شهيد بحث از امكان نسخ را به عنوان يكي از مباحث دليل عقلي بيان مي

   . است  اى بدان نشده  اول و سوم اشارهةدوم است و در حلق
كه مربوط به ، در باب اول آن و »مباحث حجت« قابل ذكر است كه مرحوم مظفر در اصول الفقه به بحث نسخ در

فرق ميان نسخ و تخصيص و جواز نسخ قرآن و اصالت  جا از حقيقت نسخ و اشاره و در آن ،حجيت قرآن است
 مباحث دليل عقلى ةد به درستى بحث امكان نسخ را در جملولى استاد شهي. است  عدم النسخ به تفصيل بحث كرده

كه مرحوم  و چنان. شود مى گونه كه از ظاهر بحث پيداست به باب غير مستقلات عقليه مربوط اند و آن كرده ذكر
 اى از آيات قرآن با دليلى است كه بايد وقوع نسخ آيه   مهم از نظر اصوليون در اين بحث آنةنكت:اند مظفر فرموده

ولى در تشخيص موارد نادر نسخ بحث و  و منسوخ دارد جاى شبهه نيست؛  اين كه قرآن ناسخ. قطعى ثابت شود
   .  عدم نسخ است،  از ديدگاه اصولى اگر دليل قطعى بر نسخ پيدا شد كه شد وگرنه اصل. گفتگوست

نسخ دستور قبله قرار دادن   ديگرتوان نسخ اديان گذشته را به دين اسلام ذكر كرد و از موارد قطعى وقوع نسخ مى
اند و مرحوم آية االله خوئى در كتاب وزين البيان فى  كرده اى در قرآن مواردى را ذكر اما عده .بيت المقدس است

  .  پرداخته است تفسير القرآن به بررسى آنها
  :دهند در اين بحث شهيد صدر بحث از امكان نسخ را در دو مرحله مورد بررسي قرار مي

  مرحله ملاك و اراده ) الف
  مرحله جعل و اعتبار) ب

و از آن جا كه نسخ ملازم با جهل و عدول از رأي و نظر قبلي است نسخ حقيقي در مبادي احكام شرعي محال 
توجه به وجود موارد نسخ در شريعت مقدس، نسخ را بايد به معناي پايان يافتن زمان حكم معنا نمود است لذا با 

  .  و اعتبار هم نسخ به معناي حقيقي ممكن است و هم نسخ به معناي مجازياما در مرحله جعل
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   درسمتن 
   تصويره و النسخ إمكان
 على المصلحة ان له ينكشف ثم تشريعه، بصحة مؤمناً حكماً المشرع يشرع ان الاعتيادية الحياة في المألوفة الظواهر من

  . الخاطئ التقدير ذلك من نشأت التي إرادته عن و للمصلحة السابق تقديره عن يتراجع و فينسخه خلافه
 أي و للمصلحة تقدير فأي عقلا، عليه يجوز لا الجهل لأن تعالى، و سبحانه الباري حق في مستحيل الافتراض هذا و

 ذلك تحقق عند لوحظت التي الظروف مجموع حفظ مع عدول و تبدل عليه يطرأ ان يمكن لا التقدير هذا من تنشأ إرادة
  . الإرادة تلك و ير،التقد
 تقدير من الشرعي الحكم مبادئ في معقول غير للعدول المساوق الحقيقي بمعناه النسخ بان القول صح هنا من و

  . الكراهة و الإرادة تحقق و المفسدة و المصلحة
 ان و انتهى، قد و الأمر أول من محدد أمد لها كان مثلا المقدرة المصلحة ان إلى مردها الشرعي النسخ حالات كل و

  . للمصلحة تبعاً محددة كانت التقدير ذلك بسبب حصلت التي الإرادة
  . المجازي بالمعنى النسخ هو هذا و الأمر، أول من لها الموقت وقتها و حدها انتهاء معناه النسخ و
 النسخ تصوير نيمك المرحلة هذه في و الاعتبار، و الجعل مرحلة هي و المبادئ، تلك بعد للحكم مرحلة هناك لكن و

  . معاً المجازي معناه و الحقيقي، بمعناه
 ثم زمان، دون بزمان يقيده ان دون المكلف طبيعي على الحكم جعل المولى ان نفترض فبأن الحقيقي بالمعنى تصويره اما
 ذلك نم يلزم لا و مخصوص، بزمان مرتبط الملاك ان من علمه في سبق لما تبعاً يرفعه و الجعل ذلك يلغي ذلك بعد

 لمصلحة ينشأ قد بل الملاك، في المخصوص الزمان بدخل المولى علم عدم من ينشأ لم الجعل في الإطلاق لأن محذور،
  . أبديته و الحكم بهيبة المكلف كإشعار أخرى

 السنة في يكون بان المقيد المكلف طبيعي على الحكم جعل المولى ان نفترض فبأن المجازي بالمعنى تصويره اما و
  . الجعل نفس على تغيير يطرأ لم و المجعول زمان انتهى السنة تلك انتهت فإذا مثلا، الهجرة من ولىالأُ
  . ظاهر هو كما النسخ، معنى إلى اقرب الأول الافتراض و
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  امكان نسخ و تصوير آن در شريعت 
  :شود بحث از امكان نسخ در دو مقام واقع مي

  امامكان نسخ در مرحلة مبادي احك: مقام اول
باشد و در اصطلاح به برداشتن حكمي كه در  برداري، ازاله و از بين بردن مي نسخ در لغت به معناي نقل، نسخه
  .شود شريعت ثابت بوده است اطلاق مي
كند و آن قانون را مفيد براي  گذار قانوني را جعل مي مرجع قانونگاهي شود كه  در قوانين بشري بسيار ديده مي

فهمد كه در تشخيص خود اشتباه نموده و مصلحتي را كه  بيند اما بعد از مدتي مي حت ميجامعه و داراي مصل
نمايد و يا حكمي ديگر را جايگزين آن   لذا حكم خود را لغو مي،تشخيص داده بود در واقع مصلحت نبوده است

مستلزم جهل به  زيرا اين چنين نسخي ؛اما نسخ بدين معنا در مورد خداوند سبحان معقول نيست. نمايد مي
 لذا اگر شارع ؛باشد در حالي كه ذات اقدس الهي از اين امور، مبراست صلحت و اشتباه در تشخيص مصلحت ميم

اي نمايد محال است كه از ارادة خود برگردد مگر اين كه  مقدس مصلحتي را تشخيص دهد و بر طبق آن اراده
به تبع تغيير مصلحت، ممكن است مايد كه در اين صورت شرايط تغيير كند و با تغيير شرايط مصلحت نيز تغيير ن

 خلاصه اين كه نسخ به معناي حقيقي كه مساوي با عدول است در مورد مبادي حكم .كند ارادة شارع نيز تغيير 
  .باشد شرعي كه عبارتست از تشخيص مصلحت و مفسده و تحقق اراده و كراهت بر طبق آن، محال مي

 يعني وقتي شارع مقدس به خاطر وجود مصلحتي ؛ ممكن نيست، در مبادي حكم نسخ حقيقي،به عبارت ديگر
 زيرا تا آن مصلحت ؛ ممكن نيست كه شارع از اين ارادة خود برگردد و تبدل نظر داشته باشد،حكمي را جعل نمود

داده گيرد و ممكن نيست كه شارع مقدس مصلحت را اشتباه تشخيص  وجود دارد ارادة شارع نيز بدان تعلق مي
كه آن مصلحت به خاطر تغيير   مگر اين.بردن به اشتباه خود از حكمي كه داده است رجوع نمايد باشد و به خاطر پي

شرايط از بين برود و مصلحت ديگري حادث شود كه شارع مقدس در اين صورت به تبع از بين رفتن مصلحت، 
  .اراده اش نسبت به آن حكم نيز منتفي خواهد شد

  تطبيق
   2تصويره و النسخ 1إمكان

    امكان نسخ و تصوير آن

                                                 
  .امكان نسخ در مورد احكام صادره از ناحية خداوند سبحان: يعني .1

  .النسخ؛ يعني تصوير نسخ نسبت به خداوند سبحان: ع ضميرمرج 2.
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 المصلحة ان 5له ينكشف ثم ،4تشريعه بصحة 3مؤمناً حكماً المشرع يشرع ان 2الاعتيادية الحياة في 1المألوفة الظواهر من
  . الخاطئ التقدير ذلك من 10نشأت التي إرادته عن و 9للمصلحة السابق 8تقديره عن 7يتراجع و فينسخه 6خلافه على
گذارى خود حكمى را  قانون  با ايمان به درستى، گذار قانون   هاى آشنا در زندگى روزمره آن است كه ى از پديدهيك

كند و  خلاف آن حكم است بعد حكم مذكور را نسخ مى شود كه مصلحت بر گاه بر او آشكار مى آن .كند تشريع مى
   .  گردد مى باز ،سنجى بود  ر مصلحتاى كه ناشى از آن اشتباه د اراده سنجى خود و از  از مصلحت

   .عقلا 12عليه يجوز لا الجهل لأن تعالى، و سبحانه الباري حق في مستحيل 11الافتراض هذا و
  .  جهل جايز نيستدر حقّ او عقلاً زيرا محال است؛، نقصى ندارد كه هيچ، چنين فرضى در حقّ خداوند پاك متعال

 مجموع حفظ مع عدول و تبدل عليه 14يطرأ ان يمكن لا التقدير هذا من تنشأ إرادة أي و للمصلحة 13تقدير فأي
  . الإرادة تلك و التقدير، ذلك تحقق عند لوحظت التي 15الظروف

امكان ندارد كه تبدل و ، گيرى مصلحت باشد  از اين اندازه اى كه ناشى اراده پس هرگونه سنجش مصلحت و هر
ها و مجموع شرايطى كه به هنگام سنجش مصلحت و پيدا  مينهبا در نظر گرفتن ز و. تغييرى بر آن عارض شود

  16.وجود داشته است امكان هيچ تبدل و تغييرى نيست، اراده  شدن

                                                 
 .هاي شناخته شده و آشنا پديده: يعني .1

 .روزمره: يعني 2.
  .در حالي كه مشرِّع ايمان به صحت تشريع خود دارد: يعني» المشرع«حال از  .3

 .برگرداند» المشرع«حكما؛ و ممكن است كه اين ضمير را به : مرجع ضمير 4.

  .المشرع: ميرمرجع ض 5.

 .تشريعه: مرجع ضمير 6.
  .برگردد: يعني .7
 .المشرع: برآورد، مرجع ضمير: يعني .8
  .تقديره: متعلق .9

 . اراده ناشي از وجود مصلحت و ملاك است- چنان كه در مباحث پيشين دانسته شد-زيرا  10.
 بدل نظر و رأي داشته باشداين فرض كه خداوند از تقدير و برآورد پيشين خود رجوع نمايد و ت: يعني. 11
 .الباري سبحانه و تعالي: مرجع ضمير .12
  .هر برآوردي كه خداوند سبحان از مصلحتي داشته باشد: يعني .13

  .عارض شود: يعني 14.
 .شرايط: يعني .15
 عذاب بود؛ دة خداوند بر تحققارا  كه در مورد قوم يونس ها و شرايط ارادة خداوند عوض شود، چنان عوض شدن زمينه اين منافات ندارد كه با ١٦

  گونه موارد، ارادة خداوند بر اساس وضعيت در اين. بر استمرار حيات آنها قرار گرفت ولى با عوض شدن شرايط و توبة مردم،  ارادة خداوند
تصات عقايد شيعه، جواز بداء بر شود و از مخ تعبير مى »بداء«  اين امر در لسان متكلمين به از. شود خاص حاكم است و با تغيير وضعيت عوض مى

داشت كه اگر خداوند در وضعيت   ولى بايد توجه. يمحوا اَللهّ ما يشاء و يثْبِت و عِنْده أُم اَلْكِتابِ :شريفه استفاده شده است خداوند است كه از آية
  رايط و آن وضعيت باقى استيزى ببيند تا زمانى كه آن شچ تعلق پذيرد و مصلحت را در  اش بر چيزى خاصى و با وجود شرايط خاصى اراده

  .   شود نمى سنجى و آن اراده عوض گاه آن مصلحت هيچ
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 تقدير 2من الشرعي الحكم مبادئ في معقول غير للعدول المساوق الحقيقي بمعناه النسخ بان القول صح 1هنا من و
   .الكراهة و الإرادة تحقق و المفسدة و المصلحة
و حصول پشيمانى از خطاى (  كه مساوق با عدول، اش توان گفت نسخ به معناى حقيقى رو به درستى مى از اين
اراده و  در سنجش مصلحت و مفسده و در تحققيعنى  در مبادى حكم شرعى نامعقول است؛، است)  گذشته

  . اردپشيمانى راه ند)  شرايط و عدم تغيير وضعيت ةبا ملاحظ( كراهت از سوى شارع
Sco1:  11:30   

  تصوير نسخ در شريعت
اما با اين .  معقول نيست،در بخش قبل، بيان شد كه نسخ به معناي عدول و تبدل نظر در مورد مبادي احكام شرعي

 مانند نسخ قبله بودن بيت المقدس و يا نسخ عدة ،اند بينيم كه برخي از احكام در شرع مقدس نسخ شده وجود مي
  خواهيم ببينيم كه اين نسخ حكم به چه معنايي است؟  چهار ماه و ده روز، حال ميوفات از يك سال به

در واقع نسخ در شريعت به معناي پايان يافتن انتهاي زمان حكم : فرمايند در جواب اين سؤال مي) ره(شهيد صدر
 مصلحت و ملاك اين داند كه  مي،خواهد اين حكم را جعل نمايد  يعني شارع مقدس از همان ابتدا كه مي؛باشد مي

باشد و بعد از آن زمان به خاطر تغيير شرايط ديگر آن حكم داراي ملاك و  حكم براي مدت زمان معيني مي
يابد كه با پايان يافتن آن   لذا ارادة شارع نيز به صورت موقت و محدود به آن حكم تعلق مي؛باشد مصلحت نمي

 ،)ص(جوب تصدق قبل از نجواي با پيامبر در مورد نسخ و مثلاً؛رسد زمان مشخص، زمان حكم نيز به پايان مي
و از همان ابتدا اين حكم محدود به زمان معيني د ندا شارع مقدس از همان ابتدا محدوده و زمان اين حكم را مي

  .ستا  آن حكم را به صورت مطلق بيان كردهبوده است، اما به خاطر مصالحي، شارع مقدس
  راحكمشارع مقدس  ،باشد كه از همان ابتدا ه معناي انتهاي زمان و وقت حكم ميخلاصه نسخ در احكام شرعي ب

كند؛ لذا  و با بيان ناسخ انتهاي زمان حكم را بيان مي است كردهموقت و محدود به آن وقت اراده به صورت 
ول است و در نسخ  چون نسخ به معناي عد؛شود  نسخ ناميده مي بلكه مجازاً؛ ناميد»نسخ«توان آن را حقيقتاً  نمي

  .حكم شرعي هيچ عدولي صورت نگرفته است
  تطبيق

 ان و انتهى، قد و الأمر أول من 5محدد أمد 4لها كان مثلا المقدرة المصلحة ان إلى 3مردها الشرعي النسخ حالات كل و
  . للمصلحة تبعاً محددة كانت 6التقدير ذلك بسبب حصلت التي الإرادة

                                                 
  .از اين جهت كه عقلا بر خداوند سبحان جهل و تبدل رأي محال است و لازمة نسخ، جهل است: يعني 1.
  .»مبادي الحكم الشرعي«بيان  .2
  .حالات: مرجع ضمير 3
  .مصلحةال: مرجع ضمير 4
  .زمان محدود و معين: يعني 5
  .برآوردي كه شارع مقدس از ملاك داشته است: يعني 6
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 پايانى مشخص شده ةشده از آغاز برايش نقط  است كه مثلا مصلحت سنجيده نتمام حالات نسخ شرعى مرجعش آ
، تبعيت مصلحت  به)  از اول( سنجى پيدا شده بود اى كه به سبب آن مصلحت زمان فرارسيد و آن اراده  بود و آن

  . زمانمند شده بود
   . المجازي بالمعنى النسخ هو هذا و الأمر، أول 3من 2لها الموقت وقتها و 1حدها انتهاء معناه النسخ و

و اين سنخ . داده شده بود مقدار زمانى است كه از آغاز قرارانجام  و نسخ معنايش به پايان رسيدن حد مصلحت و
  .است  به معناى مجازى

Sco2:  17:27   

  امكان نسخ در مرحلة جعل و اعتبار: مقام دوم
شرعي معقول نيست بلكه معناي مجازي آن در بخش قبلي درس گذشت كه نسخ حقيقي نسبت به مبادي حكم 

يعني حكم از همان ابتدا محدود به زمان معيني بوده است . بايد اراده شود كه به معناي انتهاي زمان حكم مي باشد
  .كه با پايان يافتن آن حكم نيز منتفي مي گردد

 هم نسخ به معناي مجازي؛ اما در مقام جعل و اعتبار ممكن است كه شارع مقدس هم نسخ حقيقي داشته باشد و
يعني گاهي شارع مقدس حكمي را كه مقيد و محدود به زمان معيني است به صورت مطلق بيان مي نمايد بدون 
اين كه به زمان حد آن حكم اشاره اي نمايد و بعد از مدتي آن حكم را ملغي نمايد و غرض شارع مقدس از اين 

بدي و مستحكم جلوه دهد و گاهي نيز امتحان مكلف مي باشد كار گاهي اين ست كه حكم را در منظر مكلف ا
  مثلا

  تطبيق
 النسخ تصوير يمكن المرحلة هذه في و الاعتبار، و الجعل مرحلة هي و المبادئ، تلك بعد للحكم 4مرحلة هناك لكن و

  . معاً المجازي معناه و الحقيقي، 5بمعناه
و در اين مرحله . اعتبار است  جعل وةى است و آن مرحلاى ديگر براى حكم بعد از مباد جا مرحله ولى در اين

   .  نظر گرفت در، دو هر، توان نسخ را به معناى حقيقى و مجازى مى
   .زمان دون بزمان 7يقيده ان دون المكلف طبيعي على الحكم جعل المولى ان نفترض فبأن الحقيقي بالمعنى 6تصويره ماا

                                                 
  .المصلحة: مرجع ضمير 1
 .المصلحة: مرجع ضمير 2
 .الموقت: متعلق 3
  .مرحلة جعل و اعتبار: يعني 4
  .النسخ: مرجع ضمير 5
  . في مرحلة الاعتبار و الجعلالنسخ: مرجع ضمير 6
  .الحكم: مرجع ضمير 7
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بر طبيعى مكلف )   حقيقيهةقضي  در قالب(  كه فرض كنيم مولى حكم رااما تصوير نسخ به معناى حقيقى چنين است
د جعل شده است و شامل باش »مكلف« بر كلى طبيعى كه  يعنى حكم،( بدون تقيد به زمانى خاص جعل كرده است

  ).  روز قيامت  تا مكلفيناعم از مكلفين قرن اول و دوم و سوم، شود مى  اين طبيعت همه مصاديق
 من يلزم لا و مخصوص، بزمان مرتبط الملاك ان من 2علمه في سبق لما تبعاً يرفعه و الجعل ذلك يلغي 1ذلك بعد ثم

  .محذور 3ذلك
كند و بر اساس  را ملغا مى  مولى آن جعل)   يك سال و يا ده سال و يا صد سالةبه فاصل( سپس بعد از اين جعل

محذورى  دارد و از اين كار هيچ آن حكم را برمى،  است علم خود به اين كه ملاك حكم مرتبط به زمان خاصى بوده
   آيد؛ لازم نمى

   الملاك، في المخصوص الزمان بدخل المولى علم عدم من ينشأ لم الجعل في الإطلاق لأن
زمان خاصى   ها شود و مقيد به اى باشد كه شامل همه زمان به طورى كه ظاهر حكم به گونه( جعل زيرا اطلاق در

از اول علم سبحان بلكه خداوند ،( است  م علم مولى به دخالت زمان مخصوصى در ملاك ناشى نشدهاز عد) نگردد
 مصلحت حكم تا پايان دوران مكه يا سال هشتم و مثلاً  به زمان معينى مخصوص است، داشت كه ملاك حكم

  ) ،هجرت است
  . أبديته و الحكم بهيبة المكلف كإشعار أخرى لمصلحة 4ينشأ قد بل

و جاودانگى   مانند آگاهى دادن مكلف به هيبت حكم گاه ناشى از مصلحت ديگرى است؛، در جعل   اين اطلاقبلكه
   ) . نكنند  اعتنايى تا افراد ضعيف الايمان از اول با موقت پنداشتن حكم بدان بى( آن

  تصوير نسخ به معناي مجازي در مرحلة جعل و اعتبار 
ة جعل و اعتبار بدين نحو است كه شارع مقدس حكم را از همان ابتدا به تصوير نسخ به معناي مجازي در مرحل

صورت مقيد جعل نمايد و در لسان دليل انتهاي زمان حكم را بيان كند كه با سپري شدن آن زمان، حكم نيز منتفي 
ن ابتدا در اين صورت هيچ گونه عدول و تبدل نظري حتي در سطح جعل نيز لازم نمي آيد زيرا از هما. مي گردد

حكم به صورت موقت جعل شده است اين مي شود نسخ به معناي مجازي اما معناي اول به معناي حقيقي نسخ 
زيرا تغيير و تبدل در سطح جعل و اعتبار، در فرض اول وجود دارد به خلاف نسخ به معناي مجازي . نزديكتر است

 .ود ندارددر مرحلة جعل و اعتبار كه هيچ گونه تبدل و تغييري در آن وج

                                                 
  .الغاء جعل پيشين و ايجاد جعل جديد: مشاراليه 1
  .المولي: مرجع ضمير 2
 .نسخ حقيقي در مرحلة جعل: مشاراليه 3
 .الاطلاق في الجعل: مرجع ضمير 4
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FG  
                                    

  
  
  

  تطبيق
 السنة في يكون بان المقيد المكلف طبيعي على الحكم جعل المولى ان نفترض فبأن المجازي بالمعنى 1تصويره اما و

  مثلا، الهجرة من الأُولى
كه  كه مقيد است به آن، عى مكلفطبي فرض كنيم مولى حكم را بر، اما تصوير نسخ به معناى مجازى چنين است كه

   .دهد قرار، كند در سال اول هجرت مثلا زيست مى
  . الجعل نفس على تغيير 2يطرأ لم و المجعول زمان انتهى السنة تلك انتهت فإذا

تغييرى بر نفس جعل عارض   رسد و هيچ پس هرگاه آن سال به پايان برسد زمان حكم مجعول نيز به پايان مى
  ) .شد   جعل و اعتبار گفتهةاز اين دو معنايى كه براى نسخ در مرحل( كه روشن است چنان. شود نمى
   . ظاهر هو كما النسخ، معنى إلى اقرب 3الأول الافتراض و

ولى  نسخ به معناى حقيقى راه ندارد؛،  كه در مبادى حكم خلاصه آن. (تر به معناى نسخ است فرض اول نزديك
نسخ به معناى   ت و در خود حكم هم نسخ به معناى حقيقى ممكن است و هم معناى مجازى ممكن اس نسخ به
   .  مجازى

Sco3:  30:45   

                                                 
 .النسخ: مرجع ضمير 1
  .عارض نشده است: يعني 2
 .نسخ به معناي حقيقي در مرحلة جعل و اعتبار: يعني 3

 امكان نسخ

  م شرعيدر مرحله مبادي حك

  
  
  

  
 در مرحله جعل و اعتبار

  .غير ممكن   نسخبه معناي حقيقي

  .ممكن به معناي مجازي 

  .ممكن   نسخبه معناي حقيقي

  .ممكن به معناي مجازي 
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   چكيده
 اوضاع و ةملاحظ زيرا اگر خداوند با محال است نسخ به معناى حقيقى در مبادى حكم شرعى تحقق يابد؛. 1

رو محال است با وجود همان   از اينرود نمى سنجى او به خطا گاه مصلحت هيچ، مصلحت را در چيزى ديد،  شرايط
ولى تحقق نسخ به معناى مجازى در مبادى حكم شرعى امرى ممكن . نظر خداوند عوض شود، اوضاع و شرايط

  چيز را اراده كند و پس از پايان آن خداوند تا مدت معينى مصلحت را در چيزى ببيند و آن  معنا كه بدين است؛
     .مصلحت و اراده منتفى گردد ،مدت

حكم به معناى   نسخ :ممكن است، دو هر ، جعل و اعتبار تحقق نسخ به معناى حقيقى و مجازىةدر مرحل. 2
بدون تقييد به زمانى جعل كند و سپس  حكم را به صورت مطلق و، توان تصور كرد كه شارع حقيقى را چنين مى

و نسخ . ت كه مكلفين آن را سبك نشمارندحال براى آن اس  مطلق آوردن حكم در اين .بعد از مدتى آن را بردارد
توان چنين تصور كرد كه شارع از اول حكم را به صورت موقت و زمانمند جعل كند  مى حكم به معناى مجازى را

   .  خود برداشته شود حكم نيز خودبه، تمام شدن وقت و با
  


